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  اشرف دهقاني   پيام  رفيق  

                            )ه  ها عبور لحظ( به دفتر شعر 
                            

 با زبان شعر، ستمكاران در افغانستان را به تصوير " عبور لحظه ها "
 چه كشيده است ، چه ماردوش ضحاك باشند، چه ساطور به دستان  جلاد و

 از مبارزه خلقهاي آزاده افغان " عبور لحظه ها". تهي مغزان سنگسار چي 
گفته است و از انسان هاي آزاده اي كه نه دمي از مبارزه با ستم و ظلمت باز 

با ايمان به . مي مانند و نه اميد به آينده روشن را از دست وا مي نهند
شمنان همه ما هستند، پيروزي خلقهاي آزاده افغانستان بر دشمنانشان كه د

تقديم مي  رتبيل .  پ  از شاعر گرامي،"عبور لحظه ها"قطعه زير را به دفتر 
         .كنم

                                            

 به خلقهاي آزاده افغـان
 

 به آزاده هائي كه هـنوز
 از عـبور لحظه هاي ظلـماني

 جانكاه دردي نشـسـته بر جان دارند
  هـنوز و ليك

 آزادي را، عـشق را 
 و بايد انسان گـونه زيسـتن را

 فرياد سر مي دهـند
.                     از ميان ويرانه هاي جاي جاي خونين ميهن شان  

                        ❋  
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  فرياد سر مي دهـند

 از سرزميني كه ارتجاع
 در چندين سال تهاجـم ويرانگـرش

رد در آنجـاچندين چهـره عوض كـ  
.به سان جادوگـر زشت خـوي افسـانه ها  

               ❋                                                   
،به خلقهاي رزمنده ديار همسايه، افغـانسـتان  
 آنجا كه ارباب جاي غـلامش را خود گـرفت

 و ارتجاع سياه طالبان
 مغلوب ساكـنين بي روح خانه ابيـض شـد

❋                   
 افغـانســتان،

 آنجا كه جادوگـر كه رنگ به چهـره  نداشـت
وي ورودش را پيشـاپيـشـاي و هـه  

 با سهـمناك غرشي در آميخــت
(*)غرشي از آوار ريخـتگي يادگارهاي شـرق كهـن    

.و تباهي از حـد گـذشت  

❋                          
 

 به خلقهاي آزاده افغــان، 
هاي رزمنـده اي كه هـنوزبه خلق  

 با دردي از عـبور لحظه هاي اضطراب ها و ظلمت ها
                       از ميان ويرانه هاي جاي جاي خونين ميهن شان
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اد مي زنندـ را فري" درد مشترك "  

 و آزادي را، عشـق را 
ان گـونه زيسـتن را ـو بايد انس  

 تكـرار 
 تكـرار 

           .  مي كـنند        

                        ❋                         
 به آزاده هائي كه هـنوز

ر مي دهـندـنداي آزادي س  
                       از ميان ويرانه هاي جاي جاي خونين ميهن شان

   ❋                          
 هـزاران درود

 هـزاران درود بر اين خلـقهاي مبـارز بــاد
.افغــان بــاد رود بر آزاده هاي دلاورد  

                      ❋  ❋  
يرف دهقا ناش                                                                  

) 2006   نوامبر(                               

 
 
  
 

 

  
بان در اشاره به مجسمه هاي عظيم بودا كه نابود سازي آنها به دست طال(*) 

خدمت موجه جلوه دادن لشكر كشي به اصطلاح دنياي تمدن به افغانستان قرار 
  .گرفت 
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                                                         خ         سرخ تاريآزمون

   دار سـرمـةبرفعتگد گربكشن

  بنهند به زيـر ديـوار  پيكـرم  ويـا،        

  با تيـري آغشـته به زهـر،   ويـا،              

  جگـرم بـدوزنـد                                        

   چو سـرو،با قامـت افراخـته  

  " بـهـمـن "چـو   ،با طاقـت كوهـواره           

      برهنـه پـاي خونين                        

  تـيـغ  نهـاده ام بـر دمِ                                  

  من چه خوب از آزمـون سرخ تاريخ ؛ مي گذرم

                  ♨  ♨  ♨  ♨  ♨                  

   )١٣٥٩سنبله (    زندان                                                         

 

  

  شـعري را كه به خاطر همسر مبارزم سيد بشير بهـمـن،
  " عبور لحظه ها "در زنـدان سروده ام ،  به دفـتر

  .  مي نمايمءاهـدا)  رتـبـيـل . پ ( از برادرم  كبير توخي 

  )2006بر  دسم20 (ناجيه بهمن
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  به ضد اشكال تجاوز ،  غارت و اشغال كشور

  !از جانب امپرياليزم جهاني به پا خيزيم  
  

 1358به خاطر تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي در ششم جدي 
 " عبور لحظه ها "فغانستان ؛ سروده اي تحت عنوان خورشيدي به كشورما ا

برگزيده پيشكش مردم در  )  "عبور لحظه ها "( را از جلد اول سروده هايم 
خون و آتش فروبرده شدة ما توسط سوسيال امپرياليزم غارتگر و جنايتكار 

 اين پليد ترين رويزيونيست هاي خاين به آرمان والاي -  و شرکاءروس
 و جنايتكاران و ميهن فروشان – به تمام بشريت خاينينان و پرولتارياي جه

 پرچمي و خادي  ؛  تقديم مي نمايم و درود هاي آتشينم را  به  ،خلقي 
 مي فرستم كه -  مردمِ هزاران بار عزيزتر از جانم -مردم دربند افغانستان 

هم اكنون حركت چرخهاي خونين ماشين جنگي  قوت هاي مسلح 
نخوار امريكا و شركاء را  بر روي زخم هاي خونينِ به جا مانده امپرياليزم جها

از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي تحمل مي نمايند ؛ به اميد آنكه درفش 
لگدمال شدة  آزادي را  فرزندان دلاور و فداكار و سرخين انديشة  شان 

يستي ازميان خون و خاكستر بردارند و در برابر بزرگترين قدرت هاي امپريال
جهان به رهبري خون آشام ترين غارتگران  و بي رحم ترين جنايتكاران 

  .تاريخ بشريت ؛ يعني امپرياليزم جنايت كار و غارتگر امريكا ،  بايستند 
  كبير توخي.  به اميد آن روز كه رسيدني ست 

اين ادامه دهندگان خط تغيير داده شدة  -مرگ بر امپرياليست هاي روسيه 
  !اليست هاي جنايتكار و چپاولگر شوروي سابق سوسيال امپري

  !مرگ بر امپرياليزم وحشي خون آشام و غارتگر امريكا  
 !ان دربرابر استثمار، استعمار وامپرياليزم زنده باد مبارزات برحق خلقهاي جه
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  ]1[    عبور لحظه ها

               
  ي در آن شبِ پر اضطراب و ظلمان

      سكوت ، بال سنگينش را
  يدئ سنگفرش زندان مي ساة بر سين
   با سيماي هيبتناكش مي لرزيد)1( جلاد

  وز عبور لحظه ها مي ترسيد
                   �   

  
  )2(  زخم چركـين دو كـتف ضحاك 

  . مي داد ،بوي گـند
  فضاي قصرش آگـنده از ســم

  در قربانـگاهش تني چنـد
  ضحاك با هيكل وحشتناكش ، مي لرزيد

  لحظه ها مي ترسيد وز عبور 
  
                   �  

  آواز خشك كليد
  در گوش نخستين قفل پيچيد

  درب آهنين ِ سلول چرخيد،
  جـــلاد ،

   !_راس ـول و هـيولاي هـ اين ه_ 
  :فر ياد كـشيد

  )3(   " تهمتن كيست ؟  بهمن كيست  ؟ "
  اسيري ز جا بر خاست،
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  :دـر يـير غــو بسان ش

  "! ن ـمـهـ ، منم  برد دورانـ منم گُ"
  ...صداي جلاد آهسته  تر شد

  بيا با من ،!  بهمن "
   "خون است ة كه ضحاكم تشن

  
             �         

  
  آواز خشك كليد،

  در گوش ششمين قفل پيچيد
  دربِ آهنين ِ سلول چرخيد

  نبرد و هم حلقه شش هم
  :سردادند اين شعار

  " در اهتزاز باد درفش گلگون آزادي "
  نين آن كز ط

  .رزيدـير لـجـل و زنـدر و  ديوار و غ
  

                   �     
  

  لادـ  جةنـورپاشـساط
  دانـفرش زنـسنگة برسين

  م زدـي را رقـن قربانـزارميـه
  و آنگا هش

   ؛ لادــج
  _ نـريـرگ آفـ مـة مـداي دخــ اين خ_
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  اك،ـتان ضحـبر آس

  .ند زدــه اي چـبوس
  

                   �   
  

  ا ،ـه هـظـچشم لحة از مژ
  ه ايـاسـسرخين حم

  يد ـخ چكـتارية تيبـبر ك
  ا،ـ؛ ام و

  گاهشـدر پ
   ؛تابـآف
  _ ازـي سـستـان هـابـ تة ورـ اين ك_

  دان،ـيـهـور ِ شـــبر گ
  .ند زدـده اي چـجــس
  

             � � � � �  
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  )كابل عزيز( قلب ميهن : به 

  اوزـار ارتش متجـكه درحص
 .سوسيال امپرياليزم شوروي قـرار دارد

-------------------------------  

  ]2[    تابوت شهر

  

  گهـواره ها غرقـه در خـون
  ستاره ها،
   بومةاسير پنج

  شط كهكشان ها بي شِير
  نيزه هاي نـور به  زير خرگِاه  قير  

  چشمه هاي خون جوشان
   آنةضحاك پير تشن

                     ❑    
   در ميان جنـگل آهـن" تابوت شهر"

  كلـبه ها در آن خامـوش
  نفـس ها در آن دلـتـنـگ

                   �   
  بر فراز آن،

   خيل خفاش به  پرواز
  شهاب شياطين ديده بـان به دور ِ آن

  ذا بـوي و برزنش جاري سرب مـز هر ك
  )1(    اش  ضحاك زمان "حــ فت"ز 

  .مست سراب 

                  ❑ ❑ ❑         
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   ]٣ [       اكحض

  
  )1(    "طلسم ساز محتـضر "

  نگوارهـبر شيارِ تابوتِ س           
  ون كردـفراغ ِ خـاست                     

  نآة نـوز رخ
  : كالبد سيالي برخاست

  اخش ،ـبر دوش
  ؛  خورده" سيا "داغ                  

  تفش،ـبر دوك
  ته ؛ـفـژدها خدو ا                

   چشمش،ة در چشم
   جوشيده ؛تيزابِ                        

   سرش،" چهل تار "بر 
  ؛ جولا تـنـيـده                           

  ،  برگرد پيكرش
  ؛ چهل مار بـوآ  خسپـيده                 

   در امتداد هرم رويش
    جنگل مويشئيده رو

  نــه ،!  جنـگل 
  يس،ـلزار ابـ هةبيش

   .  هزار شيطانة  رـجح
           �  
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   :جمه اشـكابك جم

    بـومة لانـ                       
   :ك قمـقمه اشـمشك

  تالاب خـون ،                         
  :شـدماغة دخمـ

  :باشگاه شبـپره                     
    :جـدار دنـدان هاش
  .ه نمـاي ار                        

           �  
  "... آسـه "بر فراز يك پـا، 

  )2(   " شـير دروازه "بر  پاي دگـرش، 
   )3(  قربانـگاش  "م باالله ـتصـ مع"نـطع 

  )4( نماش ـ ره" آيت االله "نص 
  )5(   :د شـ  احياء بدينسـان ضحـاك  

  ير قلاده بدستـزنج
    )6(  "ت ـ هش" و "ت ـ هف" ةقلاد

                   �  
  ضحاك با چنگـك چنـگال

     اي بر كـند " ژنـده "  از جـندرش   
  انگـشتة و با سر نيز        

  : بر آن بنوشت " پنج شعـار"             
  ! سوختني ست بسوزيد، هر آنچه « 
  !  كشتـني ست ،  هر آنچه شيدـبك

  !  خوردني ست ، هرآنچه بخوريد
  
  



                                                                                

   كبير توخي                       عبور لحظه ها                 اولدفتر   
  

  
  

  

١٧  

  
  !  دزديدني ست ، هر آنچه بدزديد

  »!  بفروشيد، هرآنچه فروختني ست
  ي انتقاما " ژنده "و، 

  )7( " حيان " و " سيس " ست و "سـند باد"از هركي   -       
  -يان است و نهان ـ از هركي ع            

  " ربــان " و "يف ـ س" و "متـ حك"بر دوش                   
   )8( .اد   بنه  ، همچنان" ملا عمر"و                        
                     �  

    دگـر،ضحاك ؛ بـارِ
  با همان ادا ، با همان  اطـوار   

    "...  پنج شعـار "بنوشت همان        
  ي ا نتقـام،ا " ژنـده"و،            

   ،" نيـزك " ست و " بابك " از هركي  -              
  )9(   -  "فشين  ا" ست و " حضين " از هر كي                  

  )10(.    بنهاد  ،  "ين ـ  هزاران  تموچ"بر دوش        
                     �  

  :كـابـل
  شهر پـر شرار

   :دريـاش 
  شـط خونبـار 
  ارـسال هاي نكبت ب 
  )سال هاي هجـوم كرگـس و كـفتار (  
  . بگذشـت" كهن شار "بر  

                    �  
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١٨  

  
  ه ساز نبرد هاستاز كهن شهري كه قص

  كاوه اي  برخاست         
  و، بر ضحاك بتاخت،               

   ش بگرفت" چهل دزد "                   
  . ش بكوفت " چهل تار "و، بر                          

                    �  
  ضحاك لرزيد

  وز فراز دو كـوه
  .فروغلـتيد

  .كالبدش هزار و يك ترك بر داشت 
                     �  

   بود" طلا  هاي خشت"در  هميـان كمـرش، 
  )11(   بود "...  پنتا " از سرزمين " طلا "
  

�  �  �    
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١٩  

           

   ]4[  "آبـاد آئين    كـج "پيمان   
                                

  اسطـوره ةشما كز هاديـ
  يدهـ خشكةوز باديـ

  اق اعصارشما كـز اعم
  " ار بابل ش"وز سرداب هاي 

  بر خاسته ايد 

                 ❑    
  نـهـ زايشگر فرا ع شما كـز زهدان

  يدهـزار هاي ماسـوز عفن
 وتـطاغ بد ـشما كـز مع

  ؛ وتــته در تابـان  خفـخفاشة وز دخمـ
  .ته ايدـبر خاس

                ❑    
  !نان ــاد اهريمـاي آخرين نم

  !  نفـير دوزخـياناي واپسين
  !؟  چســان
   داغ  كابليان  باخـونِ

  !؟  ان مبـاح ـوي تـوض
  )1(    " كـج آئيـن آبـاد "و، در 

  )2( _ جنگ "شگر نواز" در بارگاه _
  )4(  "...نگـ س"بان ـ و پاس)3( " دجال "با پيك 

  _ " شير دروازه " و "ه ـ آس" برفتـح _
  !ان روا  ؟ ـپيمـان ت

                 ❐     
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٢٠  

  
  ر ادبـار ؛ـواب و پـ ناص" فتـح "اين 
   !"ارك ـ مب"ام هاتـان ـبه ن
  مـون و نـكـبتـبار؛ـيـ نام" ميثـاق "اين

  ." گـوارا "به جـام هاتان 

           ❇  ❇  ❇  ❇  ❇  
  
  

  ]٥[   فتـح محـال

  

  كـابل ؛
  !اي شهر آتش و خون 

  ! محـزون  ئي اي مخـروبه 
   ؛ " مائي آسه   "كه هر ترك ديوار  

    ؛" شيرِ دروازه "و هر جدار 
  )1   (  ؛  " شاخ برنتي"بسان 

  . ديده بان نبرد هاي تست 
  چرا خفـته اي در خون ؟
  !بر خيز و با ددان بستيز 

                �     
  هـزار خامـه بسود  
  وهـزار  ورق  فرسود

   تو ئي در پيـچ و تاب هر رزم ِ پر فسانه 
  تو ئي  هر بـزم ِ پر چكا مه در تب و تابِ

  )2(   ن سـالـر سخن سراي كـهـگ
  در هـزارمـين پاريـنه سـال
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٢١  

  
  :بسرود حما سه هاي بي مثـال تو 

  نبردِ رســـتـمِ داســتان
  با ددان و تهـمـتـنان 

  مانگـيرانـجـدالِ آرشِ ك
  با سـپاه تورانيـان

  پيكار كاوه آهـنـگران
  با ضحاك مـاران 

  يك  ــ ؛ ل
  ) 3 (   ي تو "ابورا ـ ك"ودكان ـكة انگـشت بشكـست

  _ "... غـولان" در فرجامـين عـصر عروج _
  كـشيده بــر مـدار جهان
  تصويرِ آشوبِ بي شمار تو

  تـنديـس قامتِ اسـتوار تو
  تمـثال پيكـر ِ خونبار تو

  )4(           پايــدارِ تو نمادِ ديـوار ِ
                �    

  ر ايامدر استمرا
  كه پلـنـگ لحـظه  ها

  انـمر زمـجرعه جرعه ،  نوشيد ع
  !با چه ريوه ، با چه شيوه 
  !باچه خدعه ، با چه حيله 

  كه در فتـح تو كرد
  ؛... اسكـندر و منصـور 

  ؛... چنگـيز و تيمـور 
  ."خرسان قطبي" وحشي و " انگريزان"

              �   
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٢٢  

  
  امــتداد ايـدر ام

  كه شرنگ لحـظه ها
  قطره قطره ، لغـزيد در ظرف مكان

  ، با چه جفــا با چه ريــا
  !باچه تـزويــر ، با چه تـكـبـيـر

  ردــو كـكه در  فـتـح ت
    نا  پاك ، بي مايه و بد بوي" جرنيلان"
  ويــوار ِ باديـه خـتر ســ اش" شيخان"
 يه رويـش و ســيه انديـ  س" دجالان"

  "نوين نظم "كه سر نهاده اند بر آستان 
  از براي آنكه،

  ... به امارت رساند مزدور بچگان شانرا
                �    

     ) 5(        در اين ايـام،  
  كه  خـدنگ لحـظـه ها، 

  _ با انگـشت ومشـت _
  مي كـوبد  برطبـل  زمـان

  :به گوش   فريـادي  مي رسد 
  ! عبرت نا گـرفـتـگانِ زبـون ،آي «  
  _د آتـش و خـون كه  بر پا  كـرده اي_

  از سر بـدر كـنيد، 
   فتـح ايـن  سر زميـن را 

    .»  كه خـيال است و محـال است و جـنـون 
  

          ❐ ❐ ❐ ❐  
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  ]6[    مينا،  طغيانگر بي همتا

  
  اـنـيـم

 )1(        نه بسان هر كـنگـيـنه،

  ر شانكه خمي
  از گلِ ِ خام

  و در خمُ ِ شان
  خوشه هاي انگــور ِ سرد

  غـنوده  از بيـم دي
◘       
  نا،ـمي

  جوهرت،
   شـفاف و سـيالتة و آبگـيـن

  رودـكه در آتشـفـشان نم
  وشـو آتـشـدان آذرن

  جوشيده
   ي تــو"راوا"

   ناپـيداي آسمانة بسان كور
  پاشـيده

  ياه دوزخـيانـنگر سـبرس
   شـهاب                   زارانـد هـص
          _ طغـيانگـر بي همــتا _نا، ـمي
  ي اتـام  نامـ ن
    !اد ــان بـ رزم زنةي گهـنام اوحه ـرلـس

�     �    �  
    

  

�  
  مـيـنـا،: به 

  اين شخصيت برجسته
  جنبش انق�بی افغانستان
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  ]7[؟    "چيستان " 

  :  آنكه  چيست
   كردارش صد هزار نيرنگ
   رفتارش همسان خرچنگ

  قلبش همتاي خاراسنگ 
  .ش داغ صد ننگبرجبين 

  هنش مردار و ژاغرش پر ز گـند د
  نگاه زاغي اش، آگنده

   كه كرده" كاري"ازحقارت 
   "مدرسه جنگ" و د ر " قلعه مهتاب"در

                                              ❐  
  :   چيست آنكه 

  ادا و اطوارش همه شرمندگي             
  دگيو معني همه بيهو  لفـظش جف                      

   "... خرس" اش كشيد درباشگاه " تهذيب" 
   " ISI"خريدش با حرص   

   حلقه اي گوشش"CIA"افسون   :   و كرد 
   لوحه اي دوشش  "... پنتا"شعار     :ردكـو

                   ❐ 

   ذكر شرش گشت وِرد هر زبان:   چيست آنكه
  "... خرسان" نفرين بي انتها بر    
   "... شيطان"ا بر  لعنت لامنته         
  كه مولود ناپاكشان                
   بشد سر خيل خفاشان                     

                                             ❐❐❐    
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٢٥  

  ]8[   هـابـ   بـذر ش

  
  ابر نازا ، 

            به پهـناي سـپهـر                                                                 
  كاكل سياهـش را افـشاند

   تـشـنه ، بادِ
  زوزه كـشيد

  .ور زمين را لـيسـيد ـفرود آمد و زخم ناس
  خاك بر بيشـه و تـل باريـد

  بـادد ي گـر ااستوانه 
  به سان برجِ دوار، چـرخـيد

  .   را شكافت "روبه ـرمخـ شه"و ، با پرماش، اعَماق  

                   ❋❋❋       
  :دي برخاسـت فريـا

  !اي مـردم 
  بنگـريد، بنگـريد كه چسـان 

  ويـرانـه هـاي مـان
   طوفان فتادسـت در چـنبر 

  !حكـم كردگار است اين 
  ياكه ، عصـيان دوزخيـان

  زميـن زيبـاي ما افـسـون شـده
  از مـدار خورشـيد بيـرون شـده 

  راهش بگـيريد، بازش بداريد
      كه مي شتابد بسوي نبـود         

  ❋❋❋   
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٢٦  

    
  :آوازي آمد به گـوش 

    سر ِ خشماگـين )1( " هفـت "كـدامين اژدهـاي  « 
 از روي نفـرت و كـين

  مي روبـد با يـال مـردارش
  )2(  را ؛  " آذر برزيـن"

  كدامين يابـوي بي لـگام ِ دهـن چركـين
  كه دارد بر كمرگاهـش

  منبـر به جـاي زيـن    )3( " هـشـت "
  با ســم خـونبـارشمي كوبـد 

  آمـوت شاهـين ر ا ؛
   هيـولاي هـول و هـراس)4( " نوظهور"كدامين 

  جسته از مغاك آتـشـزاي زميـن
  .»...كه تـنـوره مي كـشد اين چـنين

              ❋❋❋     
  :هوشمـندي از سنگر، نعـره كـشيد

  هـوش داريد اي عـزيـزان« 
  نه چنين است ، نه چنـان

  ن دورانـنـداين جادوگــرا
   انسانة كه با مـار و طومـار و جمـجمـ

   جغـدان  شـوم  )5( " دخمـهِ "در 
  نكـبوتِ مصـدوم ـ ع)6( " خرگـاه "و در زيرِ 

   چـله نشـسـته اندهب
  تا طلسـم انقيـاد جهان
  )7( ،  "...  غـولان "و امتـداد عصـر عـروج 
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٢٧  

  
خـته گـردد،پ  

  ور نگـردد،
  ورادي د گـر شـوندباري دگـر، در پـي ا

  كـنون در سـر زميـن ما شـبِ تـارسـت
  در كارستروشنائي     اش را " هفـت آتـشـكـده "

  »...تد بـيـري بايـد
            ❋❋❋     

  :نـو بـاوه اي چـون رعـد غـريد
   مشـرقة اگر اخـتران رخشنـد«  

  در قـنـد يل سِحـر آميز شعـبده بـازان مغـرب
  مسحـورند
  ه هاي گـريزنـده ، فاقـد نـورنـدوگر سيـار

    »ستـاره هاي تابنـده ، چرا مهـجـورند ؟  

        ❋❋❋ 

  :خروشيـد زنـي پـاي در زنجــير
  اي فرزنــدان بومسلـم و بـابــك!  هـان « 

  اگر كاغـذين فانـوس هاي بنام آفتــاب
   " دريائي  دزدان " ة كه از بـرق اسلـح

  نـور شـان خـيره شـده
  ـبت سـور و شيـپـور اسرافـيلوزهـي

  وهـم بر تـنِ  شـان چيــره شـده
  چـه بـا ك

  !آتـش زنيـد بر هر خـس وخاشــاك 
  دشت سبـز ســينه هاي سـِتبــر تـان ،
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٢٨  

  
  تـابنـاك

  -  ش  ابه هـر شـيار خونيـن
  با هر قطره اي خونش 

  )8(بايد كاشت      - چون شهاب - بذري 
  تا، دانـه دانـه مهــر

  .»ـور برداشـت نوشـه خوشـه و خ

               ❋❋❋❋❋             
                                 

  
  

                                 ]9[ .      آذرخــش.  

  
  يدهـدشت ها ترك

  تفـتيده وادي ها 
  مرغزاران بي صدا

  واـچمنزاران بي ن
  ، همه سراب بستر رود ها

  آبي از ـ، ته اـگدار دري
   در تب و تاب خيل شاهـين

   در عطـش آب باز و عـقاب
                ✬ ✬ ✬    
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٢٩  

  
  دـش غريـآذرخ

  دـدره و كوه لرزي
   فروغلتيد ئي  "بهمن "

  در تنگـناي دريـا
 تـداي برخاسـص

  " دريائي  دزدان "از شكـست  قايق
  كه نقشي داشت بر سيه پرچم  اش  

   انسانية  وجمـجم"نظم نوين "از 

                ✬ ✬ ✬   
  دـريـش غـآذرخ

  د پديدـ ش طوفان 
  ازاـ نرِـ اب دـيئـزا

  باريد تگرگ و ژاله
  رهـور ِ قطـژوهيد بل

    يدـقطره ها بهم رس
   پيوست رگه ها بهم

  دسته ب ت ـا دسـمه هـچش
   و دريا  بر رود ،فرود آمد از كوه

   حراـ و ص تـد بر دشـفرود آم
  ) ندهـيل ِ توفـنده،  سيل ِ خروشـ س (

    ودر مسيرش بروبـيد،
   كـفـتاردخمه ئي جغـد و لانه ئي 

  و در مسيرش بكوبيد، 
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٣٠  

  
  خوك وانَـگل مـردارة گلـ

  د، ريذو در مسيرش بب
  دارـگل و لاله اي تب  ةتخم

                ✬ ✬ ✬    
  :دـآذرخش غري

    پديد  شد طوفان 
  ازاـر نــيد ابئزا

  باريد تگـرگ و ژالــه
  " غول پاگلين"ترك برداشت 

  "نـم نويـ نظ"يد ــفرو پاش
  ! به سوگ اش بنشست مداحان سرمايه

             ❋❋❋❋❋    
  
 

  ]١٠[     ... اـه اي مـجوـرش ِ مـغ                   

 

   رمـال اي ه چـون طوطي قـفس پــرورد نئيم 
  سـت  بابائي   كـوهسـتـيـغ آمـوت عـقـابِ  مـا 

  وارد يـيده  برـكوب ي زنگ  رـنجـچون خ نئيم   
  سـت ا نمـاي مهـر آسـمانيـمة   دشــن صيـقـلِ

  چـون خـزه، خـزيده  بـر بســتر مـردابنئيم   
  ست   روستائي تـنور  ا باب ـ  مةخارخشكــيد

   اغنياء م  چـون نـگـين نشـسته بـر خـات نئيم 
  ست طغـياني رِـتِ رنجـبـ  دسـةلـا آبـگوهـر م
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٣١  

  
  اع ارتجـان طع خـونـيـن  جـلادـچـون ننئيم   

  ست چرم كـوره ساي ما زيـب درفش كاوياني
  ازكفِ گـنداب باب تِهي برخاسته  چون ح نئيم 

  ست  دريائي   طوفان  اي ما، هيبت غرش موجه
   به دورِ گرگان گرديم كه " روبهان" چون نئيم 

بـِر     سـت آسمائيكـوه نگ ـا همســ مغــرور بـ
  

  جهـيـده زنعــل ســتـورانة چــون بـارقـنئيم   
  ست ائيــ غن قر وــداد فـما، حاصـل اضـة جرق  
  

                              �     �     � 
  

                                              ]١١[      رـاويـتص

  

  تصوير  مثله شدگان را بردار و بيار
  ببين،  كلك صورتگرش

  ؛ انفـجار شـدهة  مـطع
  تصوير رجم زنان را بردار و بيار

  ببين،  كارگاه نگارگرش 
  ؛ لانه اي كـفتار شده

 ور كاوان را بردار و بيارـتصوير گ

  رشوِص،  استخوان مببين
   بازار شده؛" كالاي"

  تصوير تهمتنان را بردار و بيار
  ببين، رستم و كاويانش 
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٣٢  

  
  ؛  شده  سوسمار  پنجه اياسيرِ

  )1(       رابردار و بيار  "يد جامگانـسپ"تصوير

  ببين، اوستا ش منسوخ و نا اعتبار شده؛
  تصوير جلادان را هم  بردار و بيار

  !نمي بيني
   دست شان، مرصع و زرنگار شده؛ ساطور

  
             ❄  ❄   ❄  

  

  !استاد
  مي نگرم، 

  مي نگرم كه چسان
  )پاكستان             ("تانــيچسـه"چاكـران 

  )2(              "  برهنه روينچليا " اين _

  _ " برهنه پا "وآن طالبان 
   شده؛" كابلشار"آتيلاي 

  جز تصاوير،كه هرگز نميرند،
  ردندهمه را خو

  شهر را نيز با خود بردند؛
  . نمانده ست چيزي بر جا 

  
             ❄  ❄   ❄  

   

  
  
  



                                                                                

   كبير توخي                       عبور لحظه ها                 اولدفتر   
  

  
  

  

٣٣  

  
  ! نه، پسرم

  

  اگر تصاوير ماندگارست
  

  شهر هم پابرجاست
  

   در قلب ماست چونكه جايگهش
  

   بر پاست" تيرگي"فقط  
  

  هيزم و هيمه بايد افروخت
  

  كه روشناش،
  

  
  

  تا اعماق كهكشان هاي مرده
  

   را دنبال كند"  تيرگي"
  

             ❄  ❄   ❄  
    

  
  ! استاد

    " شرق"بنگـر، بنگـر به 
  ببـين، ببـين كه

          )4(   ، ) 3 (   . بيدار شده   " صبح  "   دميد و " سپيده "
   

�  �   � �  
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٣٤  

 

  ]12[    (*)       بر كتيبه اي سپر
  

  يده در زير تگرگ  طعناي له
  كه با رِشمه اي ريشخند

 فصل سپاس و التماس از دشمن، ةبر دار ياد وار
  آونگي

  ين كه،  ـبب
  مواج مصراع هايت در لشاب سرد و نا

  چه آهنگ هاي مجوف و منقوش
   بسان ارتسام،

   نقش بسته)1( "حله"ران شهر ـدر جدول جادوگ
  ذبِـوتو، بيهوده در فراخناي ك

  واژگان ليوه ات را
  ردـ و دوره گ" موجودات سيال"بر صحايف 

    چون نشست كودكان مهجور دهات حقارت_
  _ " اسپكان چوبين"برگردونه اي 

  .   يابر مدار آوازه كشيده 

               ❋ ❋   
  وــهمگان دانند كه ت

  "يزـهول انگ" آن ترساز 
  ته در نامتـ خفكه ننگِ ديوِ

  از انكسار و نفرت و خشم
  ش،ـري خويـمق لاوك حس فطـدر ع

 

  

  

مردي ز باد حادثه 

  بنشست

مردي چو برق 

  حادثه برخاست

آن ، ننگ را گـزيد 

  وسپر ساخت

ين ، نام را ،  بدون و

  سپر خواست

  احمد شاملو
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٣٥  

   .يارده ـآماس ك
  شرنگ هـبوط در برهـوت 

  ، در تـه تـضحـو انحطاط مف
  .تـيز در كامـخـ، تا رست باد

                  ❋❋    

  ! شاعر پياله به دست ميكـده هاي ويران
   :  ياد هاي زخمي اتةكه از پشتوار

  تو اي همرزم و همزنجير و همسنگر« ( 
  )» همداني كه مرگ ما پر قو نيست ، كوه است و گرانسنگ است 

  كه يكتا عطف متعالي بود
   بر دو كتف صلـيب هويت مردمي ات 

  ،در رنجي
  تان سـنگيچرا در سـلولسـ
  لا، گـشودندش درطـكه مهاجمان مو
  يمظـبه لام تع  زه رابلـند نيـكشيدي قامت 

    پربه سـو نبشتي بر كـتي
  يمـلـصد مصراع تس

     !...ئي ات از آن دخمه ااز براي رهـ

  ❋❋   
  ! به ياد آر 

  برد راـظه هاي نـ لحبور ِ تـندِـبه ياد آر، آن ع
  ين بال هاي مرگـبار دشـمن ـكه آهن

   _ ا حت_مشبك مي نمودند
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٣٦  

  
  تصوير طفلان را

  نجره هادر قاب پ
  با چنگال و منقار آتـشــبارشان

   شان دخــمـة  از يرهــيدكه و تـــو، 
  ، چه بي محابا ! چه بي تفاوت
   بودي بسوي تنگـبار مهاجـميدر تكاپوي ره

   !يئكـه رسيدي ؛ اما به رســوا
   ،و اكـنون

   يـويـره مي پ چون سايه هاي مرمـوز
  )2(  "ردمـاور مــوچه هاي بكـ "  به سمتِِ   

 !  هان 

  ، نه روزن است نه راه 
   افروزانـند" شعله "، پاسبانانش،  اگر است 

                ❋❋  
  ! "بيابانگرد  " سرسام ِ

  .برگـرد به بيابان 
  چـركــينة عقرب زرد عقد
   آسـتــيناستوانةبيرون كـن از 

   ؛بنه به فلاخـن تسكــين
  مگـر ، بر اوجها باز نخواهي گـشت

  دشت  نـفـآمده بر عاي فرود 
  ! ت بادـننگ

     ❇     ❇     ❇         
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٣٧  

  

  

  

    ]13[     بسوي آزادي... 
  

    !    زن 
  اي مدفون شده به زير آوار

    "سر زمين بي نسب"بنگركه و حشيان از 
  وك،ُـبا خود فروشان خَش

  همدستانند
  وبرگور قامت سنگ آماجت

  خار مي كارندزهرآگين 
    دستي نكشد بر مزار عفتِ تاراج شده ات كس ،تا
  )از براي انتقام  (

  : بر لوح آرامگه اتحك مي كنندو 
    "! دريش " ،"  ! ايست "     

         اينجا زني ست گـنهكار
   بر قامتـش باريده سنگ      

  "       بر پيكرش غلـتـيده ديـوار 
  

              � � �  
  !   زن 

   خونين تناي سوگوارِ
  يئگرچه در اسارت پرده 

  در حصار ديـوار و پـرده،
  

  .به زنان در بند افغانستان و ايران
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٣٨  

  
  در چنبر ِ حــد و ديــوار،

  . ديده بان ،" سيا " و حـد را  مولودات
  ببريده گرگان گرچه پنجه هايت را

  ي دنـدانابـدر با دشنه را پرده 
  بكوب بر هرچه  ديوارست

  گرچه نماش پايدارست
  از چنبر هـم بــرآ

  رچه افسونگرانش، سيه كارستگـ
  وزحـد هم، بگذر

  كه حـد را هم حـدي باشد
  !آزادي    بشتاب بسوي

    (*)"راوا "كه همراز و همسوز و هم فرياد توست 
  !اي دست سبز تو  زايشگر هنگامه ها 

  
               � � � � � �  
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٣٩  

  

  بـه هر تــار جانـم صـد آواز است
  مضراب نيستدريغا كه دستي به 

                        احمد شاملو

  

  ]١۴[        فرياد كن با ساز  ... 

  
  

  اي هموطن ، اي هموطن
          ناخن مزن ، ناخن مـزن

                 بـرتــارهـاي ســازِ مـن
                         كـه سرندهـد طـنـيـن ِ 

   تـنـن تـنـن                              تـنـنه تن ،
  گــر تـو خـواهــي سـيري كـني در عالـم ســـــاز
  بركـن بنياد كـهــن، رو كــــن به درگـهـي ســـاز

  ـد بـاشــ ـــب روشــــنـدلان رواه در مــذهكــــ
  ازـرود وســـگ و دف، هم سـماع با چنـص و سـرق
  

� �   
  

  اي هموطن ، اي هموطن
        ناخن مـزن ، ناخـن مزن

            بر تـار هاي سـاز ِ مـن   
                      كه سر ندهـد  طـنـين ِ

                            تـنـنـه تـن، تـنـن تـنـن
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٤٠  

  
  گـر تـو خـواهي سـيري كـني درعالـــم ســاز

   ســاز وضـوء  ســاز و ســر بـنـه بـر آســتان
  ـوشد بـه گـقل ِ مـيـنـاي  خـيـام آيـلكـه قـ

  مولانــا بـا ســاز  داوود و رقـص  هـم چـنـگ
  
              �  �  
  

   اي هموطـن، اي همـوطن
         ناخن مـزن، ناخـن مـزن

                بـرتـارهـاي سـاز مِـن
                     كـه سر ندهـد طـنـين ِ 

                          تـنـنـه تـن ، تـنـن تـنـن 
  واهـي سـيـري كـني در عـالـم سـازگـر تو خ

  از آن محـفل حـذر كـن كه باشد دشمن ِ سـاز
  كـه در كـشـور ِ اولــمـيــر و ســــر آهــنـگ
  تكـفــير شــده نــواي بلـبـل، هـمـرنگ ســاز

  
                      � �       

  
  اي هموطن ، اي هموطن

          ناخن مزن ، ناخـن مـزن
        بر تـار هـاي سـاز ِ مــن          

                            كه سـر نـدهـد طـنـيـن ِ  
                                    تـنــنـه تـن، تـنـن تـنـن  
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٤١  

  
  گــر تــو خواهـي بشـنوي نغـــمـه اي از تــار ِ ســـاز

  ـد مظـهــر ســازابــل شــهـر گـذر كـن كـه باشـاز ك
   اش"خــرابــات "ه هـــاي كه پـيـچـيـده بر خـرابـ  
  )1( زنجــير با ساز       بشكن ، بشكن "بندگي در كار نيست"

      
                      � �  

  
  اي هموطن ، اي هموطن

        ناخن مزن ،  ناخن مـزن
               بر تار هــاي سـاز ِ مــن

  ـد، طـنين ِ                     كـه سر نـده
                              تـنـنـه تـن، تـنـن تـنـن 

  گـر تـوخـواهـي بشــنوي نغـمه اي از تـار ساز
  مه اي بـزن با ســازگـسار شدگان نغـنـبهـرِ س

  ي بـرنــد به امـر طـاغـــوتكه و حشــيان مـ
  ـاز اي كـه نويسـد شـعـر يا زنـد سـهر پنـجـه 

  
                     � �  

  
  اي هموطن ، اي هموطن

       ناخن مـزن ، ناخن مزن
              بـر تــار هـاي سـاز ِ من

                    كـه سر نـدهـد طـنـيـن ِ 
                            تـنــنـه تـن، تـنـن تـنـن
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٤٢  

  
  

  گر توخواهي بشـنوي نغـمه اي از تـار ســـاز
  ـازرا فــريـاد كـــن بـا س "زادي تـرانـــه آ"

  وتخـنـجـر فـرو رود بـه قلـب طاغــكه چو 
  باغـوغـاي دهــل و سرنـا و غـريــوي  ســاز

  
                � � � � �      
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٤٣  

  

                                ]١۵[          زهـرنـاكة محـمـول

  

  نه چمن شباهتي دارد به چمن
   عطر گندمزار مي رسد به مشامنه

  نه نبض منقبض تاك مي تپد در باغ
  نه قلقل مينا مي آيد به گوش

  نمي شكند شرنگِ  جام در جام
              � � �  

  
  بزهـمنسوخ شده رويش س

  عبور از لب جوي ممنوع
   ترياكة مي تراود شير

   ديوارة از جدار هر مور
  لاف زمــانكـمي، گـُر درـفتاده در س

  ته در ماتم ِ آنـسـ، نش كان ِ مخروبهم
                 � � �   

  
  رد آمده اندـخِ فيرِـطالبان كه در پي تك

  ال نـوـمنكرند ازس
  وروزـد از نـزجرنـمن

  اينان كز گردش دوار، در چنبر مِيقات
   عاطفهمادِـيده اند به انجـرس

  ارـجـو خو گرفته اند به انف
  ارـچه ميدانند از به
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٤٤  

  
  ) زهرعلفِ  (_ "علـفزار" كشتز بوي باروت و  ج_

              	 	 	  
  

  دا ميدانندـال خـزمين را م
  برزخم هاش، خشخاش مي كارند

  نگ مي بندند با دسـتارـ، ميان ت و آنگاه
  تي مي كشند بر انبوه ريش هاشانـو دس

  _ از براي بركات در حاصل _
  و حد زكات را،

  مرندان مي شـبا هر بند انگشت هاش
  دا ــوكل به خـو   با ت
  دـان را مي بندنـپاي زم

   خشخاشة اقـودر زير س
  ازمي گـزارندـنم

  و در پايان روال 
  وره و اسطوره راـس

 به نيايش مي گـيرند

  انــاك شـرنـ زهـة مولـكه مح
  )پاره ـدر حصارتفـنگ و راكـت و خم( 

   ؛ازارــ   به ب"خيرـع الـ م"د ـرس
  !؟   كــردگــارم ـت حكـر اينسـمگ
  

           ☻   ☺ ☺ ☻  
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٤٥  

  

   )16(       و صخره غريق 
  

  وي درياـدر دوس
  رانه نا پـيداـدو ك

  دريك سـو،
  خوشه هاي انفجار ِ زمان

    را"مثله"مرسوم  ة  دــمي لرزاند قاع
  در سوي ديگر،

  موج، با شلاق هزار زبان
  )الاسودحجر -*(        را"* ة صخر"مي تكاند بنياد موهوم  

  ومي كوبد بر كـتف ِ كف آلـودش
  .قايق بشكسته را ة لاش

         �   
  غريق ، در ميان دوكرانه،

  زند به دامن مِوج دمي چنگ مي
  زماني به پاي  صخره 

  ؛ ولي صخره سخت است و لغزنده
  موج هم رقصان و گريزنده

  ؛ مگرغريق، نمي خواهد در رسوبات دِريا
  هم آوا گرددباگياهان ِ خورشيد نديده، 

  .وز آوارگي اش جدا گردد
�      
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٤٦  

         
  بادي بلند با تضرع

  ه مي ليسد بلورِ سيالِ موج رااگ
  گاه مي پيـچـد به دور ِ چـنبر ِ صخره

  تا نگذارد غريق ِ لجـوج و ستيـزنـده
  در مدار مخوف صخره، 

 فنا گــردد

  .وز آواره گي اش جدا گــردد
          �   

  غريق،  
  پسين تلاش،در وا

  دستي مي كشد بر جدار ِ صخره
  ليك   ؛

   بران را مي يابد تيغه اش
  از براي پنجه هاش خصم ِجان

  يادش مي آيد،
   كاين دشمن ديرين است

   هاش ،"جمره"
   همه پيكان زهرآگـين است

  " اِخوان" و "آخوند "كـز پنجال پلشت ِ
  باريده ست بر هياكل زايشگر انسان

   حـجـر عصر   آئينبه روال 
  .با تكبير االله و اكبر

                  �  
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٤٧  

   
  غريق، باري

  با خشم و غرور
  :نعره كـشيد

  سياه  وره ايط اس" سنگ فلاخن ِ"اي 
  كي ها مرهون لطف تو ميتوان شد

   و طالبان ِسيه انديش"چلي"جز 
  تو سزاوار نفرين دِهري

   دست ِچاكري" تبرك ِ"زانكه 
  مِنت از براي نجات

  ود شرط بندگيگـر ب
  فرو شدن به غرقاب
  باشد كمال پايندگي

               	  
  بادي بلند و موج ِ مست

   پيوست به هم چون دو عيار 
  غريق را بر كند
  .وبر ساحل فگند

  كه طرف دريا شد موج و باد،
 : هويدا شد، اين نكــته بروي ماسه ها 

   آشنائي  ناجنس كجا و "
    " موميائي ازسنگ تو مخواه 
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٤٨  

  
  

  
  
  

  

  

   ]17[    نئيم تـنها 

  
    سـياه و زهر آگـينةدم

رم ِ باتلاق ِشامي مغموم برخ   استاز هـ
  و به پيشواز شبي موهوم شتافت

  در لحظه اي كه،
  بر در و ديواري مخروبه؛

  طاق و رواقِ جا مانده؛
 پيـلـپايه و سقـفي غلــتيده؛

  كلبه و دار بست ِ بشكـسـته؛
  و مدفون شده،

  ؛ باغكـوچه ها در خاك توده 
  تيرگي و اضطراب مي باريد

  ودر خاكـسـتر ِ جنگل ِ ويرانه ها
  مي كاريدناله و نوحه 

  گمانم شد كه،
        (*)لمتـبارِ ويرانه ها منمـ ي جنگل ظ"وك دان"تنها 

  كه فانوس رخشان قلـبم را
  

 اين وجدان بيدار زنان كشور " پيام زن": به 
وياراني كه درحيطه نفوذ بنياد گرايان 

  .مي رزمنـد وحشي و جاهـل عمـلاً
   )1996اول اكتوبر  (   رتبيل. پ 
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٤٩  

  
  ي تك درختي كـنار گــذرگاهابر شاخچه 
  آويخته ام

  ي بمـباتا، گــود ِ راكـت و حـفره 
  و مغاك ِ خمپاره ها

  _ اين زخم پر خون جاده ها _
  نمايان گـــردد،

  د در پاكـيزه خون ِ كابليانـتوكـس  نيـفـ
  

��       
  

  خون را با مژه ها روفـتم
  ي مژگان به ره كوفـتمانيزه 
  رفته را  تا رهِ
  . گـر يابميبار د

  
��   

  
  در امـتداد جنگل ِ و يرانه ها

  )نارسيده به انتها ( 
  : ديـدم

  آونگان شده فانوس هـا، بر نيزه ها
  تا نيـفـتـند تابوت به دوشان ِ ماتمسرا

   افروزان" شعله "در گودالي كه كـنده بودند 
  مردار ِ گـرگانة از براي گـنده خون و عـفـن لاشـ
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  _ اين ويرانگران شهر ها و جاده ها_

  .كه تاراج كـردند عفـت مرواريد و عصمت گـنجـيـنه ها
  

 ��   
  

  : نيزه ها
   بود" كابلشار" مژگان ِخونچكان ِ تهمتـنان          

  :  فانوس ها
  .ي ياراناقـلـب مشعـشع              

  
��      

  
  شهاب اشك سوزان

  _  طوفان  بي هراس از قضاوت ِ مرداب هاي لميده در جوار _
  ، پيمان بست با نيزه هاي مژگان

  .فرود آمد و بر خون ِ داغ ِ شيار ِ صورتم نشست
  شـوريـده با شـور پيـوســت
  تحرك از قيد سكـون رست

   نئيم ا يقـينـم شد كه تنه
  .در ظلمت ِ وحـشـتـزاي جنگل ِ ويرانه ها

     
       ����  
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  ]18[                 ! )  به سلامتي ( " چيرز"
  

  ذرات پر شور ِ انگـبين ِ مقطر 
   هول انگيز طالبان ِ مسخر" چيرز"از

  در ضيافتي  موجه بستـند، 
  ه هاـدرتنگـناي مـدور ِ پيال

  : وريدندـو ش
  )1(    !  ميزبان"نيكال  يو"آي « 

  يمئان زلال ِ اشك ِ كودكان ِ فصل ِ قحط افريقاـما كه به س
  ما كه با عبور ِ مبارك ِ مان، 

  ه قارهـين تاكستان هاي سئاز شرا
  يمئزاي بزم ِ شماــفرحت اف

   در غليانگاه انبيق ،  ،ما كه به خاطر تـقـطير منزه
  تيم به رياضتـسـنش

  خـوغ ِ تلـ بلو، در انتظار ِ ممتد ِ
  ردابه هاـ س خمِِ در زهدان 

  .ونـيال و آتشگـگشتيم عقيق ِ س
ام  طالبي ـگان خون آشـشنكنون، كه م  

  مان جرعه جرعه مي نوشند
  مان  تافروبرند

  در عفن لُوش عروق شان
  و، در لِــرد مردار خون

 در فرجام ، با عبور نِاميمون

   شان، قير گون هاي  مويرگ از 
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٥٢  

  
  !چه باك 

  سكر ِ عفيف مان،
  نبد ِ پركين  جمجمه تهي از مغزشانگدر 

  -كه آذين  است با دستار پر نقش و نگار  -
   .   »  " خــداونــد بــازار " نشيند به عبادت ِهك
  

              ❇ ❇ ❇ ❇ ❇     
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  �  

  
   به آنعده از رفقاي حزب كمونيست

   !با يورش وحشيانه ارتش  آنكـشور به قـتل رسيدندتركـيه كه ) مائويست (

  
  

  ]١٩[  ]*[           !رفـقا 
  

  عقاب رزم مقدس تان
  

  نشسته بر ستيغ غرور  پِربارتان
  

  كوره ِ داغ شما،
  

  پر درخشش باد، كه
  

  گداخته آهن و فولاد تان
  

  با دما دمي نفس هاي سوزان تان
  

  كه چسان دست هايتان،
  

  در گـداخته كوره؛
  

  ، و ون سيالي بهم آميختهچ
  

  نيروي يكتا گشته
  

   دست شدهه  دست ب دستهاي آن 
   

  و ؛ چون تبري فرود آمده
  

  بر پوك درخت كهن سال
  

  چركين و خشكيده اشة تا بر شاخ و شاخچ
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  ديگرآوانكان نشوند خفاشان در شبانگاه
  !  بگذار

  

  بوسه زنمبگذار 
  

   بر دست هاي سبز و يكتاي مان
  

  راسر جهان بهم پيوستهكه در س
  

   .مانة پيوستگي هاي بهم پيوست  ، و پيوسته باد
  

* * * * *                             
    

  ]20[...                  جنگ به فرمان   

  
  " سيا "ابر ديو 

  ر كرد پ خون را زيرِچشمه سارانِ
  وز فراز اوج ها

  ر كرد كوهـپايه ها نظبه امواجِ
   ها" نگـين ِحماسه " فرود آمد بر ديارِ

  .نوره كـشيدـو با فسوني ت
  از ژرفاي تيرگي هاي اعَصار

  .لمتبار ؛ برخاستـند و ظـ تگرد باديِ
   اساطير پوسيدة ذرات اجسادِ 

  جنبيد، رقصيد و بهم پيوست
   ِ خيرگي هاي قرون و حشتبارسكوتِ گورِ

  يكـدم شكست
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٥٥  

 

  . جست بيرون" آجوج و ماجوج "
  
◘ ◘ ◘       
  

  ) وزارت جنگ امريكا –پنتاگون   (             "... پنتا"شعار 
  !دوششانة سر لوح

  نص و دستور ِ اوستا، 
  يتاـ و گ فرقان زبور ، تورات ، انجيل ، 

  وششانـگة آويز
  
◘ ◘ ◘  
  

  :شعار
  " جنگ و تجديد جنگ در جهان "
  " تقسيم و باز تقسيم در نهان"
  "م  تقسي"  و  "جنگ"
   بر روال و شگرد پارين نه

  يـنئبل، بر بنـياد ِ مـلـت و آ
  
◘ ◘ ◘  
  

   تفاسير و تعابير آيه ها
  : از زبان دو موجود بنياد گرا

  هر نطفه اي كه زايشگـر هنگامه هاست! بسوزيد « 
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  تـلب ِ هر نوزادي كـه بر پستان مامه هاس! ببريد    
   .خامه هاستي اهر پنجه اي كه بر غنچه ! بشكـنيد    
  گـخ ست و فرهنـ، تاري هر آنچه   

  ه هاستـو چكام ادب ست   
  !مردارش كنيد !          بر دارش كشيد 

  ي زنــانـابـ        كه بي حج
   .ه هاستـشـعر و ترانة          زاد

   !اـسر نهيد به حكم م
  كه جنگ  ؛ اگـر دركـشمير، كابل و الجيرياست 

  استوگـر در سومالي و بوسني
  استـ در هر كج ،رانـويا در هر ك

  »  ! به فرمـان خـداست 
 
◘ ◘ ◘  
  

  !هـان، اي زن 
  اي سنگـوار خونين تـن

   .تـيري هوسگـيرية كه دوخت
  ! نـاي هموط

  رب ِ مـذابـار سـكه در زير آبش
   .يريــته در زنجـبس

  ! نـاي دور از ميه
  نگهبانان كعبهارت ـكه در خرگاه اس

      (*)"  زمينمنبر " و دجالان 
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٥٧  

  
   .بيمار و دلگـيري
  ! اي روشن ضمير

  "  نظـم نويـن "  كالاي   " ويترينِ "كه در طلسم 
   .پابند و اسيري

  ! اي همـنبرد
  "  ماجوج"  و پنجال" آجوج "كه با چنگال 

   .رستم وار درگـيري
  ، كه جنگ !  هوشدار

   ست" بـازار"به فرمان 
  .بر ضد دست رنگـين كار

  
       � � � �   
  
  

                                                               ]21[    ... نگوئي اگر راست 
  
   ميفهمي، اينجا كجاست؟-
  )1 (. است" پايگاه نظامي بگرام" اينجا -
   تو از كجا استي؟ -
  فغانستان از ا-
  اين را مي فهمم، ازكجاي افغانستان استي؟!  ، احمق"شِت" -
  ... از هرات، از كابل، ازهزاره جات، ازقندهار-
  ؟ زبان اصلي ات چيست؟ ميگوئي مي فهمي چه !  خفه شو-
  ... پشه اي، ازبكي، پشتو، دري -
  

  
آزادگانی کـه در اســارت : به 

امپريالـيزم امريکـا به سـر می 
  .برند
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   رامسخره ميكني؟ امريكائي تويك سرباز» you   Fuckingفكينك يو « -
  !گيرب
  ...دستم را باز كن؛ اگر بچه مردي!   واخ-
   دندانت شكست، چند تا شكست؟-
  )تفي آميخته با خون و دندان هاي شكسته(  تف -
          ! بگيردندان هايت را برويم تف ميكني؟» Mother Fuck« " مدر فك " -
  !ندادي دستم را باز كن... ؛ اگر  پدر لعنت امريكائي ! ، واخ   واخ-
  . بگوئي ؛ اگر راست  دهم رچه بخواهي برايت مي ه-
  تو سرباز مفعول هم استي!  واه -
  چند سال داري؟ ؟  . . . ، ميخواهي  بلي-
  . هم سن و سال تو استم-
  ... ، توهم  سال دارم بيست من خو -
   مرا هم همينطور فكر كن؛-
 !ي، فهميد كنم  مي .  . .   تنبانت را ميكشم و نگوئي  اگر راست -

  تو همان كسي نيستي كه به برادر يازده ساله ات .  ، شناختمت ، خو  خو-
  ؟!تجاوز كرده بودي

   از كجا فهميدي كه من بوده ام ؟-
  .  ديده بودمتديوئيو در فلم -
  ! "مدرفك" ؛ . . . مي هم  را  تو   نگوئي من بودم؛ اگر راست !  بلي-
   به مادرت هم تجاوز ميكني؟-
  ...؛ اگر نگويد...  ك بار؛ دو بار؛ ده بار؛ صد بار؛ اگر نگويدي! بلي!  بلي-
  

                            � � � � �   
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 ]22[  خرافه و سپيده 

  

  )1 (: " غول پاگلين "صدا سر داد 
  !هيـولاي خرافـه « 

  مـن با تو ، تو با مني
  ام حجـم سيا لت راـتم

  ر صـد سال ـــناش بود هـزار و چها زـــ كـه درا
  !بـركـن 

  از مـدار عصـر عرو ج د جـا ل
  :بريـزش در گـوش شـب 

  طلـو ع را بعــد ا ز ايـــن
  .سـر نگـو ن بايــد نمــود

  شفــق را غرقـه درخون ،  
  ده را نيـز ،يسپـ

  يدـبردار  بايـد كش
  تـا ، مبــا دا ؛

  ـن نمـا د هاي پيـدايش و شـورش و تنـو يـراي
    غـا رت و تسخـير سلِـبشـكـنند دور تسل

  گان هــم ،شـد يـرو تـخـد
   »  كـرد گار بـاور شان را برگـيرنـد از 

  
                �  �     

  
  
  

آنانی که ريشه و : به 
بنياد خرفات را به 

  آتش می کشند
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  ؛ امـا ايــن بـا ر 

  ــ.  . . ــ نـه چـون پــار
  هراسي در دل شـب د و يـد

  ستـه شــد ،شــب ، شكــ
  با هيـــولاي كــنده شـده از مدا ر و

  .كـرد آخـر يـن د يــدا ر
  
                �  �                                                                                    
  

  )2( سـر خ شــفق ةنـيـز
     شــب خواهــد د ر يـدةســيــنــ

   خا ســتسپيـد ه ؛ بـر خواهــد
  )3  (" سياه كوه "وي ستيـغ ـاز آن س
   طلـــوع  نـيـزتلألؤي

  .  خواهد  نشسـت " انگـشتر فـردا "بـر
  

�  �      
  

  ؛ امـا ، هيـولاي خـرافـه
  با يك چشمـي كـه دارد بــر جبيــن

   بـر تـا ر و پــود زميــنچسپيده ست
  ،نخيزند  تـا بـر 

  .تـخــد يـر شـد گان ز جا 
  

               �  �     
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  : ديدي كه! خواهر، خواهر

   ، همد ستانند ؛"...غول" و "...هيـولا"« 
   اين هر دو ، 

  »! چـه سخـت ، سخـت جانـنـد
  :ببين، ببين كه  !  برادر

  )4 (يكي را بركشيده گرد باد ، در چنبرش ، « 
  )5. ( »  طوفان ديگرش هراسيده از مسير 

  
                �����   

  

  

        
        
        
        
        
        
.  
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  ]23[    تو مفهوم انساني

      

  روان شدگان ِ رهـت،
  نمي گذارندم

  كه از برايت بريزم
   فرهيخته را واژة شرب ِشفافِ 

  .در ظرف شعرم
  مي گويندم

   فرهيخته شدگان؛  قلم به دستانند،"« 
  ؛" تاريخ " در  ماندگار شدن شان براي كه از 

  . » " ضحاك زمان"نمي ستـيزند با 
  

❋❋❋  
  

  قدر دانانت،
  نمي مانندم

   نسـتوه را واژة 
  برايت  به كار برم

  :گويندم
  ، هنستوواژة   ، با  گودرزي را نبايد ستود« 
  

  آقای محمود گودرزی ، دوست: به 
  .گرانقـدرم که به جاويدانگی پيوست
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  كه نا بكاران قلم مي زنند

  از براي فقهايشان
  كه بعد از فتح بكارت اسيران

  رد و اَوراد شانمزمه مي كنند وِز
  نابكاران و آنگاه،

  .»شان  ، مي نويسند " فاتحان نستوه"
  

❋❋❋  

  

  پاسدارانت هم،
  اجازت نمي دهندم

  ،  سترگ واژة كه در بلور 
  : بازتابت دهم

  ، سترك را« 
   شده، مي دهند  به نام،"سترگ"   به كوچكانِ

  كه مردمان را
   شدگان" سترگ"به اقتداء ، از 

  ه نماز ِ درجازدگي بكشانندب
  ) امپرياليزم -   (*  را"امپراتور " گله اي خوكان ِ  نه رمانند تا 

  .» شانزاران  از كشت
  

❋❋❋  
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  درين فصل تجاوز و تسخير
   از واژگان را نيز نسلي كه 

  ؛ به تاراج برده اند
  با  كـدامين واژه به سوگت بنشينم

  با كـدامين واژه به ستايشت بر خيزم
  

❋❋❋  

  

                  نشسته بر بام فلك عقاب نامت،
  بلند تر از بال ملك ، پر ِ قلمت

                                  گودرزيِ ما

  . كه در فهم واژگان نمي گنجي 
        تو مفهوم انساني

                           
          ◘  �� �  ◘  
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       ]24[   " خلق ايران  فدائي  چريك هاي "
     

  "خلق ايرانفدائي    چريك هاي "
  _  در بند ِ پاسداران ِ باور هاي محتضر خلقِ  _

  ؛ به ستايش مي نشينم شما را
  كه در آن سالها، در آن هنگام؛

   پر شور،كه سرانِ
  ت وحشتزاسرشان نهاده بودند، بر زانوي سكو

  و لب دوخته شدگان
  تابوت سنگين  فرياد هاي زمان را

   دوشهمي كشيدند ب
  و مكان، همچنان،

  .نشسته بود به سوگ زمان 
  

                   �  
  
  در آن سالها ، در آن هنگام 

  كه آيت االله هاي امروزين
  _ " نظم نوين " اين رباتك هاي _

  نهاده بودند، بر كمرگاه منبر هايشان،
  طع خونين جــلاد را به جاي زيــنن

  

�  
  رفيق مــادر:   به

  )فاطـمه سعيدي شـايگان ( 
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  و لاژوردين سنگ ِ مقدس ِ آزادي را

  كرده بودند فرش راه سم اسپ هايشان
   شان" آريا مهر"و نيز، موره تسبيـح صفات ذات 
  و با انداختن هرلاژوردين موره،

   را به نيايش مي نشستند"اهـشـنـ شه"
  .آزادي طلب آمرزش مي كردند... و براي 

  
                   �      

  
  _ اين كبر ياي بي همتا _و شاه ؛ 
   هماره سر ِ تسليم و رضاء،كه خود

  "  سـيا"مي نهاد بر آستان 
  و؛ امــا

  ) ايــران  (در سر زمينش
  اهـز و جـت عِـخـد بر تـيـمـكه مي ل

  شـد جــلاد مــردمـمي ش
  د؛ ــته شدگان را مي بريــب دوخــان ِ لـزب
  .ا نيزان رــشـر هايـس
  

  

                   �      
  

  گامـدر آن سال ها، در آن هن
  كه كوره هاي آتشزاي دليران،

  ســرد بود و خموش،
  و هر خانه ماتمسرا بود 
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  .اهــگاه شـپرستش  ؛ و هر مسجد
  )1  ("كـ چري"نگ ـتف  ئي هــ جرق"از نخستين 

  رانـلاب ايــِ انق"ق ــ حري"برخاست 
  خيه هاي سكوت زماناز لبان، وا شد ب

  ؛ اــري زبانهـز پـابان تيـد، عقـا شـره
  : اـهـدانـس دنـفـناي قـازتنگ

          !  خلق ايران فدائي چريكهاي       « 

  )2( »  به ياري ما بشتابيد             
      !  خلق ايران فدائي       چريكهاي    

          
             ☼  ☼  ☼  ☼  ☼          

  
  

  ]25 [   قطب نما
  

  دريانورداني كه باد بان كشتي هايشان
   طوفانزا ابر هاي  سينة پنجه مي كشد بر 

   ي شانرا در دست"  قطب نما"و دارند 
  نباشد هيچ، هراسي در دل شان
  از كرانه هاي ناپيدا و دور دست

  وارــوزگردش گردابه هاي آدمخ
  _  كه مي بلعند در يانورداني ره گم كرده را_
  ونـابه هاي تشنه به خـزغرق و
   كه فرومي برند به كام شان_
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  _   نديده را  قطب نما ناخدايان ِ 

   دريائي هاي ـ تيز و بران ِ سنگ ئيوز لبه 
  ندـد و مي شكافـ كه مي درن_

   را كه هائي اي كشتي ـانحن
  _ا ها ــر در يـ از قعانديده ــملاحانش هراس

  " دريائي دزدان " پا كرده اند كه بر  هائي گ ـوز آتش ِ جن
  اي آزاديــر هـوهـ از براي تاراج گ_

  شـشـر درخـاي پـه هـاس دانـو الم
  _ اين تراوش جبين هاي پر چين و دست هاي سبز انساني 

              � �    
  
   ي شانرا در دست"  قطب نما" داراني كه دارندـكانـس

   راس ــچه بي باك و بي ه
  تـان مسـزنـاز ره مي نوردند

  ودـف آلـيري كـقـه هاي حـوز خشم موج
  ادــ بةـانـازيـير تــفـز نـ ك- 

  _ان ــورم شـــه تـازند بـمي ن
  ند ـمي خرام وه ، كه چه خوش

  ! ندـند و مي رقصـمي چمو 
   ندـچـمي پي "  زيبا"وه، كه چه 

  ! ندـتـند و مي افـتـمي غلو 
  ينـر جبد بـته انــه بسـي كـدارانـكانـبه پاي س
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   "نــويـم نــظـ ن"اي ـه هـيه پارچــس

  _   انسانية ـجمـش و نگارش بود جمـكه نق
�  �  �     

  
  ب هايشان را در دستــلـوس قـانـدريانورداني كه دارند ف

  وبــه خـه چـوه، ك
  د،ـيزنـتــند و مي سـويـمي پ و دـوردنـمي ن
   دريائي   طوفان يان و ـغـبا ط

  رـاري  دگــند بـ، ستان هـبه اميد آنك
  ، اي آزادي راـه هـنـيـجـگن

  و الماس دانه هاي جبين و دست ِ سبز ِ انساني را
  .دـنـانـير جهـخـي تســراني كه در پـگــاز تاراج

  
               
 
 
  
 
  

                       
       �    
     �   �     �    �  
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  زير نويس هـا

-------------  
  
يكي دو روز بعد از ( 1360در ماه سرطان  ) " عبور لحظه ها "( سروده :  -]1[■  

 23 "ماهنامه ... اين سروده درشماره.  در زندان پلچرخي شكل گرفت)  رفقاء اعدام 
 " وماهنامه "پرخاش"چاپ آلمان به نام مستعار1989 سال11 صفحه"ثـور

 ... و ماهنامه رتبيل . نام مستعار پچاپ سويس به ... سال...  شماره "آذرخش
  "  شده استنشر 2004 اكتوبر  شماره پنجم،"قطب نما"وماهنامه... سال ... شماره 

     ). " نجيب گاو"(  جلاد -1
  ).  بريژنف ( ضحاك    -2

عضو كميته مركزي سازمان  انقلابي و طن ) سيد بشير بهمن ( بهـمـن «  -3
 سرشناس جنبش  وي از چهره هاي محبوب و.بود) " ســاوو"(پرستان واقعي 

، وضد سوسيال ]  ضد امپرياليستي ونوكران اخواني آنكمونيستي[ انقلابي 
و ]   و ضد  طبقات حاكمه   آنسازائي و - خلقي -امپرياليستي و عمال پرچمي 

  .ساير مرتجعان ديگر به شمار مي رفت 
فعاليت هاي سياسي به خاطر ) . 1347(هنگاميكه محصل فاكولته  حقوق بود 

بعد از سپري  . محكوم به چهار سال حبس در زندان معروف دهمزنگ كابل گرديد
.  به اتمام رساند ])دانشگاه(  در پوهنتون كابل [نمودن زندان، دوره فاكولته حقوق را

  .وزارت عدليه مشغول كار شددر 
تاريخ بهمن هشت ماه بعد از تجاوز ارتش اشغالگر روس به افغانستان ، به 

 با چهار تن از همرزمانش توسط خادي هاي مزدور دستگيرشد، 1359چهارم سنبله
اين .  [  با پنج  همزنجيرش اعدام گرديد همراه ، 1360و به تاريخ دوازدهم سرطان 

در زير شكنجه هاي وحشيانه جلادان خادي آموزش ديده در  ] كمونيست ناموركشور
 ،   بر پيكر پولا دينش تمرين مي  روسيكه به دستور مشاورين نظامي [ شوروي 

 و چاكران KGBهيبت و صلابتش در جريان شكنجه، پشت  . حماسه آفريد] شد 
كه در برابر [ چنانچه دژخيمان خاد . را به لرزه در آورد  پرچمي اش–خلقي 

  نالش كنان  به همديگر مي ]  صدا مي زدند " لا لا "زندانيان يك ديگر شان را  
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و جلاد   . " لا لا، چوب سر آب را هر چه مي زنيم زير نمي نشيند ": گفتند 
هر دفعه كه از او سوال مي كنيم  . .  .": شكوه كنان مي گفت]  قيوم صافي[ديگر 

  ."...به روي ما تف مي اندازد 
شتر از خلقي  مي كرد كه اخوان دهها بار سفاكتر و ميهن فرو تأكيد بهمن بار ها  

  . لحظه اي از مبارزه بر ضد آنان نبايد غافل شدحتاها و پرچمي هاست؛ 
 افسوس كه بهمن زنده نماند تا به چشم واقعيت آنچه را بر زبان رانده بود مشاهده "

  .   » "مي كرد و با استواري بي نظيرش عليه خاينان بنياد گرا نيز حماسه مي آفريد
 افسوس كه بهمن "(  از اين قلم در مورد بهمن، جمله  اخير ياداشت درختم [ 

 اشعار دشنه گون خوش   به سايت " از جانب  دوستي كه سروده فوق را ) "...
در جريان چاپ اين [ ]  قوس مربع     فرستاده بود، علاوه شده، و نكات بين "آمديد

  . ] .دفتر به زير نويس   اضافه  گرديده است
 به اشعار دشنه "(  در سايت وزين و پر محتواي " عبور لحظه ها "سالهاست كه 

  . بر قرار مي باشد  ) "گون خوش آمديد
   بر روي ســايت  چريكهاي " عـبور لحــظه هــا "مجموعه  اشعار متن دفتر      

يــا  )  /http://www.fadaee.org (خلــق ايــران فدائي 
)http://www.siahkal.com (" نيز برقرار  گرديده است ) رتيبل.  پ(    

  

 در زندان پلچرخي فرياد  1362 اين پارچه  كه در جوزاي ،"تابوت شهر ": - ]2[■
  .ت  نشر گرديده اس" ثور23 "  ماهنامه 1990سال ... در شماره ، شده 

  ).بريژنف (  ضحاك -1
  

 در دهلي سروده شده، در 1371هم سنبله سال  به تاريخ ن"  ضحاك"  :- ]3[■
، همچنان در " پيام زن " مجله 1372 حمل و اسد سال-1993 سال34و 33شماره 
  . چاپ شده است1380 سال 612 شماره " شهروند "نشريه 

  )اشاره ايست به امپرياليزم در حال زوال امريكا  ( " طلسم ساز محتضر" -1
 " يا "هآس" تركيب يافته، يعني هازدو كلمه جداگانكه در واقع  [  آسمائي  كوه  -2

   كه هندي بوده، مفهوم مادر را " ما "  يا " مائي  "و)   آرزو( به دري معني آن"آشا
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 يا مادر آرزو ها را "مادر آرزو"هر دو واژه ريشه سانسگريت  داشته   .  مي رساند
داشته درياي كابل و دو   دركابل موقعيت "شير دروازه"  كوهو]   افاده مي نمايد

از آغاز هر دو گوشه .  پيوست هر دو كوه را ازهم جدا مي سازدگوشة  شاهراه ، دو 
بر فراز هر دو كوه ديوار هاي بلند و با عظمت  با تيركش هايش ديده مي شود كه 

 براي دفاع از ) قبلل سا1300حدود ( در زمان  كابلشاهان رتبيل شاه اول ويا دوم   
با آنكه بخشهاي از اين ديوار ها طي . نان خارجي اعمار گرديده بودتهاجم دشم

 آن بر ابهت و شكوه  باقيماندةريب شده، با آنهم بيشترين بخشهاياعصارمتمادي تخ
 ما در برابر تهاجم اعـراب باديه  آزادة  دفاع مردم بيان گوي و  هر دو كوه افزوده

ھم می "  تخت رستم "ه با عظمت را  بلند ترين قلة اين كو.نشين و غارتگرمي باشد

   گويند
 عباسي كه قيام بابك خرم دين را وحشيانه ة هشتمين خليف » المعتصم با االله «-3

  .سركوب كرد
از » حزب وحدت«  هاي) دهاره( لقبي است كه برخي از سر داره " آيت االله "  -4

  .آيت االله هاي ايران به عاريت گرفته اند
  . )"  گرائي  بنياد "شاره ايست به  در سروده ا( ضحاك -5
مثل جمعيت اسلامي، حزب اسلامي  ؛ اخواني" تنظيمهشت": "هشت"و"هفت"  -6
و عرب سعودي كه دركشتار هاي ) CIA و  ISI(سرهمبندي شده توسط .  . . و

 پيشي اتيلا چنگيز ودسته جمعي و نابودي ارزشهاي مادي و معنوي كشور از
 باند ساخته شده توسط جمهوري اسلامي  ي  هشت يعن" تنظيمهشت"و. گرفتـند

  . )" حزب وحدت "(   رسيدند"وحدت " كه به ايران
سند باد زرتشتي هراتي و استاد سيس سيستاني و حيان خراساني از پيشوايان   -7

  .بودند...  باديه نشين و چپاولگرو عربِ سلطة قيام مردم افغانستان عليه 
  . اضافه شده است سروده طالبان در "ظهور" نام ملا عمر بعد از -8
نيزك امير . بابك پيشواي جنبش خرمدينان كه توسط خليفه عباسي مثله شد -9

حضين ) سر وي به دربــار خليفه عباسي فرستاده شد ( محلي بادغيس هرات 
سيستاني يك تن از قيام كنندگان عليه استيلاي عرب توسط نماينده هارون الرشيد 

افشين به دستور معتصم باالله بابك را با نيرنگ به دام  .  كشته شد) داود بن بشر ( 
خليفة سفاك بابك را مثله نموده بر اشتر سوار كرد و در  . انداخته و به خليفه سپرد

شهر گشتاند تا مردم بهراسند و از خيزش و قيام عليه حاكميت جنايتكاران زنبارة 
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. وي را  زنداني كرد،شين هراسيد بعداً خليفه از  اف. عرب وحشي  دست بردارند 
  .افشين در زندان خليفه بمرد

  نابخردانة نه از منظر  ( "حزب  وحدت " به   اشاره ايست"تموچين... هزار" -10
نژادي ؛ بل از منظرشباهت كار و كردارو كشتار اين باند  نهايت بي رحم ومنفور، با 

  ). تموچين  يعني چنگيز خان 
  ).وزارت جنگ امريكا( گون   پنتا"... پنتا" -11
  

 سروده شده -1372-  1993 مارچ 8   به تاريخ" آباد آئين  پيمان كج ": - ]4[■
  .است

   (" موافقت نامه صلح اسلام آباد " اشاره ايست به " آباد  آئين  پيمان كج " -1
[ في مابين سر باند هاي جنايتكار و مزدور) 1993مارچ 7 -  1371  حوت16 مؤرخ

ر منافع بادار هاي  خارجي شان با هم جنگيدند و سبب بربادي كشور كه به خاط
اين جنايتكاران بنا به دستور صاحبان خارجي شان در اسلام آباد گرد ] گرديدند

اين اجيران جنايتكار در .  نمايند  امضاء آمدند، تا پيمان  متاركه ، صلح و صلاح را 
عربستان سعودي، ) استخبارات ( اطلاعات مسؤول تركي الفيصل : حضور صاحبانشان

  امضاء  را "پيمان صلح"بروجردي نماينده ايران و مقامات بلند پايه پاكستان 
  .كردند

 ملك فهد پادشاه عربستان سعودي و نواز 1993مارچ12-71حوت21 به تاريخ 
 1993ارچم13 – 1371حوت22شريف صدراعظم پاكستان به طور خاص؛ و به تاريخ

  .  نمودند امضاء ر ايران در پاي موافقت نامه مذكور رفسنجاني رئيس جمهو
مي ) نواز شريف صدراعظم پاكستان ( مراد از آن»  جنگ " " شگر"... نواز"  « -2

  .باشد
  ) بروجردي نماينده خامنه اي ( » " دجال"پيك  « -3
ملك فهد  يعني "پاسبان سنگ"  الفيصل نماينده يترك  » " سنگ"پاسبان  « -4

  .) سعوديپادشاه عرب
  

» پيام زن «37 فرياد شده؛ ودر شماره1372،درحوت"فتح محال": -]5[■
  . نيز برقرار مي باشد"جرمن آنلاين -افغان" سايتودر 1994جون- 1373اسد
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 كه از خود تاريخ _ "منار چكري"كوه ايست در جنوب شرق كابل كه  "برنتي" -1
 "شاخ برنتي" قلعه آن بنام  در بلنداي آن قرار داشته وبلند ترين_و قصه اي دارد 

 سال قبل از زبان اسلاف 60سالان كابل حدود  كهن. ناميده ميشود "برمتي"  يا 
  : چنين نقل قول ميكردند" مرنجان" و " برنتي"پير و موسپيد شان در مورد 

يكي .  در گذشته هاي بسيار دور، در  قديم الايام ، دو ديو نگهبان شهركابل بود«  
 (  بزرگي مبدل شد تپة اولي به . "برنتي ديو"نام داشت، ديگرش  "مرنجان ديو"

 كه " برنتي" يعني  ، دومي ديــو)  تپه مرنجان كه در قلب كابل موقعيت دارد
 _ در اصل اين ديو.   به كوه تبديل گرديد ؛ بود" مرنجان"هيكلش بسيار بزرگـتر از

 به ، مغرور و متكبر بودخود خواه  بسيار بود، جسمش به بزرگي كوهبه خاطري كه 
مسمي نموده ) نيـبرت ( خاطر   همينمردم  او را به . اندام و زور خودش مي نازيد

 به كوه خدا او را  و  "زوالي اش آمد"ش بود كه وكبربه سبب همين غرور. بودند
    »كرد تبديل 

ن  جوانا:   به خاطر داردكاملاً،  )در كابل (  نگارنده سالهاي دهه بيست وسي را
سبب  كردند و يا مغرور و متكبر، خودنما و زورمند كه به امور ديگران مداخه مي

 يكي از آنان را با  مثلاً آزار و اذيت مردم مي شدند، كس و ياكساني هم بودند كه 
شاخ )  براي ما خود را( چه بري ما خوده « : خشونت مخاطب قرار داده مي گفت 

در فرهنگ [ ») شاخ ات را مي شكنم ( ـمُ  ته مي  شكنا ن شاخ ي! برنتي ساختي
، كبر و غرور آمده، اين واژه  نمائي به معني خود بيني، خود ) بـرتـنـي( هاي فارسي

 تغيير  " برمتي" و " برنتي"به مرور ايام و به خاطر سهولت در  تلفظ از بـرتـنـي به 
چندان  ، تپه به  كوه وان ديو ، دراين اسطوره شفاهي علت مبدل شدن استنموده

 باز كردن  بيشتر اين اسطوره  در زمينه، اميد كاوشگران اساطير كشورروشن نيست،
  .] فرمايندتوجه

  ). سرآينده شهنامه (  حكيم ابوالقاسم فردوسي شاعر حماسه سراي بزرگ -2
  .  يكي از نامهاي قديم كابل مي باشد" كابورا"_ -3
  .و شير دروازهمائي وه آسه   بر فراز ك هائي   اشاره ايست به ديوار -4
، در نخستين  روز تجاوز امپرياليزم امريكا به افغانستان؛  سروده  اين  پيكره اخير-5

  .  ه استسروده شد
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 سروده شده، 1995جنوري10به تاريخ )"مـيـنـا طغيانگر بي همتا "(: -]6[■
يام  پ"  1995 فبروري– 1373 حوت 39در شماره پيوست بانامه اي ازاين قلم 

  . درج مي باشد"زن
 به خاطرتجليل از هشتمين 1994نوامبر23/ 493-  طي نامه شماره "راوا"

 در آسلام آباد 1995 فبرور4كه به تاريخ ) مينا(  و بنيانگذارشسالروز شهادت رهبر
مي شد، از اين قلم تقاضا نمود تا به پاكستان آمده در  تجليل اين محفل  برگزار

در صورتيكه شركت در محفل  ": در اخيرنامه  چنين آمده ، همچنان  اشتراك  ورزد
انگر همدردي و همبستگي با  بي يقيناً برايتان مقدور نباشد از دريافت پيام شما كه 

 زنان افغانستان اسير چنگال خونين بنياد گرايان خواهد بود،  به خصوصمردم و
    ".استقبال ميكنيم

 و اشتراك در آن محفل مقدور  بودم  كه  در كشور هند پناهنده  آن جائياز 
  :  فرستادم" راوا " فوق به آدرس ةنبود، نامه ذيل را با  سرود

خواهران رزمنده و انقلابي،  تهنيت و درود هاي گرم و سلامهاي پر حرارت « 
 است كه بنابر معاذيري نتوانست  متأسف  اين نامه  نگارندة! و رفيقانه تقديم تان باد

   با عظمت و هكذا كسب  همائي  و افتخار نشست در اين گرد به پاكستان بيايد
.  و معرفت با نمايندگان محترم سازمان ها و احزاب انقلابي را نصيب گرددآشنائي

حضار محترم، بر همگان مبرهن و آشكار است كه كشور هاي غربي در رأس ابر 
 تبديل  را به چماق دستش" موسسه ملل متحد " كه  _قدرت يكه تاز آمريكا 

ش بر سر  انموده و آنرا بنابر اقتضاي منافع اقتصادي و سياسي خود و متحدين غربي
 و پان  گرائي  هسته هاي متعفن بنياد _هر كشور و ملتي كه لازم داند، مي كوبد 

اخوانيزم را در هر گوشه و كنار جهان پرورانيد، و به كمك دالر، تجهيزات مدرن 
سياسي و استخباراتيش از اين غده هاي چركين نظامي و دستياران و مشاورين 

 شده گستاخي و سركشي  ناگزير  امروز اچنان هيولاي هول و هراس ساخته كه حت
  . آنانرا در الجزاير تحمل نمايد

، هكذا كارنامه هاي رنگين و  با آنكه ابعاد شخصيت اجتماعي، سياسي، انقلابي
صف جامعه، يعني زنان  ن رهائي حماسه آفرين مينا، در روند مبارزه اش به خاطر

 كشور، توسط همرزمان بي باك و ادامه كارش، از جانب ساير  ديدة مظلوم و ستم
 ISI (پيكارگران دلير افغان كه در راه آزادي ميهن اسارت  ديده از چنگال كرگسان 

سازمان اطلاعات خارجي "و پنجال شغالان عرب و ايران و چاكران  ) CIAو 

                                                                                

   كبير توخي                       عبور لحظه ها                 اولدفتر   
  

  
  

  

٧٦  

زم و نبردند، همچنان از طرف شخصيت هاي سياسي و نمايندگان  سرگرم ر"روسيه
 بشريت از يوغ  رهائيبي ساير كشور ها كه به خاطر امرسازمانها و احزاب انقلا

نگارنده علاقمند است در . سرمايه مبارزه مي نمايند، به وضاحت بيان شده است 
  .اين مختصر نبشته، سطري چند بر آن بيفزايد

ن شجاع و طغيانگر بي همتا، در پيشگاه مردمش، با تواضع مينا، اين شيره ز
يك انقلابي حرفه اي، پيمان خون بست تا در  راه  آزادي زن و آزادي كشورش تا 

 اين _ " راوا"سازمان .  نياسايد پاي جان مبارزه بي امانش را  تداوم بخشد و دمي  
 بخشي از زنان آگاه، نرژيكانون فروزان وداغ جنبش زنان كشور را تأسيس نمود و ا

 ارتش مفتضحانهو بعد از شكست .  كشور را ظرفيت بخشيد رزمندةمتعهد و
سراسيمه سوسيال امپرياليزم روس، بيشترين آتش مبارزه اش را متوجه اين گله 

يعني گلبدين كه  ،  هاي وحشي  سر گله گوريلا. هاي وحشي و مدنيت سوز نمود
در جهان قابل مقايسه نيست، به ياري ياران جز با خودش با هيچ جانور خونخواري 

 .   يعني خادي ها، پلان قتل وي را طرح و سر آنجام ترورش نمودند ،قديمش
  ! و درفشش در اهتزاز باد خاطره اش گرامي

) ماركس(حضار محترم،  اجازه دهيد نقل قولي از پيشواي بين الملل اول 
  : بياوريم
ي داند كه تغييرات بزرگ اجتماعي  هركس چيزي در باره تاريخ بداند، م"

متكي به حكم فوق مي توان تذكار داد كه . "بدون جوشش زنان امكان پذير نيست 
 مبرم به ظرف و قالبي  هر جوشش سياسي ، به خاطر تغييرات بزرگ اجتماعي، نياز

ميناي شهيد نه يك . دارد كه در آن  مجموع انرژي مبارزان تحول پسند بهم برسد
 خون  طوفان ار بار ثابت نمود كه انسان آگاه و متعهد چگونه بايد در ميان بار ؛ بل ب

و امواج سرب مذاب ،كه سوسيال امپرياليزم روس  و چاكران آن در كشور راه 
نتقام در زير پاي ابليسان اخواني آتش اانداخته بودند، به ستيز و جدل بپردازد و 

تاريخ پر ابهت كشور ما نام .  بخشكاند آنان را ريشة افروزد و با قاطعيت و پيگيري 
 به ادامه اين "... مينا"سروده : [اين زن انقلابي را بر كتيبه اش چنين رقم زده است

زنده !  با جنبش كارگران جهان" راوا "در پيوند باد مبارزه ] سطر درج نامه شده بود
فور اخواني و باد مبارزه مشترك كليه نيرو هاي آزاديخواه و مترقي بر ضد احزاب من

سازمان  [ت سابق عضو سازمان انقلابي وطن پرستان واقعي . ك. م!  چاكران روسي
  .» دهلي جديد - 1995جنوري10]  " ساوو"تسليم ناپذيرو پر افتخار 
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در فصل برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغداران :  كـنگـينه-1
سرماي شديد زمستان حفظ نمايند، از گلِ كشوربراي اينكه بتوانندانگور را از آسيب 

يك ( فرورفته، به اندازه بيشتراز يك بلست ) مثل كاسه( از داخل  تابة خام، دو دانه 
بعد ازخشك شدن تابه ها گلي ، چند خوشه انگور را در ميان  . مي سازند) وجب

آن تابه اولي جاي داده، بردور لب آن اندك گل نرم گذاشته، تابه دومي را بروي 
بدينگونه انگور از گزند سرماي . بعدابا گل ِ آبگين دور آنرا مي مالند. قرارمي دهند

 باغداران و ميوه فروشان كنگينه را به بعضاً . شديد زمستان محفوظ مي  ماند
مرد مينا ها، « : مردم در همين زمينه مثلي دارند . مشتريان هم عرضه مي نمايند

از آن، مقايسه  افراد نابكار، نافهم ؛ پرمدعا وخودنما مراد .» كه سر كشيد كنگينه ها
( و جاه طلب ا ست كه زنده اند، با اشخاص بافهم، كاردان، با تجربه وفروتن و فداكار

كه به گونه اي از كار بركنار ساخته ) چه در صحنه سياست وچه در امور اجتماعي
  .گذشته اندشده اند و يا  زنداني يا اعدام شده و يا به مرگ طبيعي در

كه از گلي نارس و دني دركمترين مدت و به سادگي شكل (   يكي يعني كنگينه  
، خودش را  در )گرفته،انگوربا هسته و پوست و برگش را درخود جاي داده 

كه با دست استاد  كار،مواد نخستينش (همچشمي و رقابت با  ديگري؛ يعني مينا  
،  تنگ بلورِ پردرخشش و شفاف گشته، در كوره آتش به قوام ومراحل عالي رسيده

گوارو آتشگون شده، سكر و آرامشي بادة   آب تخمير شده انگور كه انبيق ديده،  
قرار مي دهد؛ بسان مقايسه دست نشاندگاني مثل ببرك ...) بخشيده به نوشنده و

  !وكـرزي  با ميرويس نيكه وشاه امان االله خان
  

به پست ) گلبدين( ن از خاينين ملي   به خاطرتقرر يكت"چيســتان" :- ]7[■
در ماه ) نخست وزير در دولت كارتونيك جهادي اخواني هاي شرف باخته( صدارت
 چاپ )1993جون ( 1373 اسد  مؤرخ  37 شكل گرفت و در شماره 1372حوت 

  .شد
  

 چاپ تورنتو؛ " شهروند "1375سال279 درشماره "  بذر شهاب": -]8[■
  .نشرشده است...سال ... ماره  ش" آذرخش"همچنان ماهنامه 

در ) ISI(و) CIA( هفت باند اسلامي غارتگر، آدمكش و خاين، كه توسط -1
 "با تأسيس) K.G.B ( باند هاي مذكور ، جملة از .[ يدندپاكستان بسته بندي گرد

                                                                                

   كبير توخي                       عبور لحظه ها                 اولدفتر   
  

  
  

  

٧٨  

باند جمعيت آنرا از درون تسخير و در خدمت سياست   در راس"نظارشوراي 
  .استعماري خود قرار داد

 زردشتيان در بلخ باستان بوده ، نام  يكي از هفت آتشكـده مشهور" برزين" -2
   ].آذر برزين؛ آذر نوش؛ آذر بهرام؛ آذرزردشت؛ آذرآباد؛ آذرگشسپ؛ آذر فرنبغ .[ است

 " وحدت " هشت گروهك رهزن، جنايتكار و وطنفروش ساخت ايران كه بعداً به -3
 "  آن و برادرش اسد االله كشتمندند،خادِ بخش كشتم( و با نفوذ خاد ، رسيدند
 صدراعظم) .K.G.B (  بنابر دستور  هابعـد.   به دو بخش تقسيم گرديد"حزب 

 دوم حكومت بر ة زمانيكه بعد از دور ،سلطانعلي كشتمند« : دولت دست نشانده
 به حزب " :  داده شرمسارانه گفت استعفاءطرف گرديد، از حزب و دفتر سياسي آن 

فكري دارد و براي تحكيم آن سعي نموده و ائتلاف شمال را بر حق وحدت تعلق 
 اثر عبدالقدوس "نگاهي به تاريخ حزب دموكراتيك خلق افغانستان" (». ميداند

        .  )116 صفحه –غوربندي عضو كميته مركزي حزب  مذكور 
كه عساكر ) ISI(و ) CIA(طالبان ضد تمدن، سازمانيافته توسط : " نوظهور" -4
 در  به خصوص اكستان و تروريستان عـرب  نيز شامل آن بوده و در اوايل، پ

  .ساختمان بدنه نظامي آنها  بخشي از خلقي  ها نقش سازنده داشتند
   ). " ملل متحد "تالار سازمان  ( " دخمه " -5
  ).عمارت پنتاگــون : (" خرگاه " -6
  ).  امپرياليزم به" نينل. ا.   و"اشاره ايست از (" غول پاگلين " -7
  

 1375اسد ... در شمار   و بوده 1375 تاريخ سروده سرطان  " آذرخش ": - ]9[■
  .ماهنامه آذرخش چاپ شده است ) 1996اگست( 
  

 "...  "ماهنامه ...  در شماره ) 1997فبروري 25 ("...  اي ما غرش موجه": - ]10[■
  . شده استمنتشر

  

 قوس  47 بوده ، ودر شماره 1997 تاريخ سروده جنوري " تصاوير ": - ]11[■
  .)البته بدون زير نويس(   نشر شده است" پيام زن "مجله 1997 دسمبر1376
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 به  نوجواناني گفته مي شود كه در حجره اي  اعمار شده درمساجد "چلي"  -1
. كارپاگيزگي  مساجد را به عهده دارند. زندگي شباروزي خود را مي گذرانند 

در . ز جانب اهالي اطراف و اكناف مسجد تأمين ميشودخوراك و پوشاك آنان ا
اكثر ملا ها و . (  را مي آموزند"علم دين"از وي... خدمت ملا مسجد قرار داشته 

 رژيمهاي) اطلاعات (  سال اخير در خدمت استخبارات 25چلي ها به خصوص در 
  هم اكنون در خدمت دولت دست.(ند قرار داشتخلقي وپرچمي، جهادي و طالبي

  .)قرار دارند نشانده امريكا
  . اشاره ايست به شرق"سپيده"  -2
  . مي باشد اشاره به آغاز انقلاب مردمي درنيپال "صبح" -3
  

   .  سرود شد)1998اپريل-1377در ماه حمل ( " بر كتيبه اي سپر " :-]12[■ 
 » شهري بود در  عراق ميان كوفه و بغداد، در ساحل رود فرات«  ، " حـلـه "   -1
 در ناحيه بابل موقعيت " كــوفـه " مانند " حله "« ؛  )فرهنگ محمد معين(

» . داشت سـحر و جـادو و جادوگـري در هر دو شهرك رنگ و رونقي خاصي داشت 
  ).فرهنگ دهخدا ( 
  .آزرم .   از م" پيشواز"  شعر-2
  

 51در شمارهسروده شده، 1999درمارچ  "آزاديبه سوي ": - ]13[■
  2003 مارچ21- 770 و در شماره " پيام زن"مجله 1999ون  ج- 1378سرطان
  . چاپ شده است"شهروند"نشريه 

  

صداي  راديوي "در.  سروده شد1998 در سپتمبر " فرياد كن با ساز ": - ]14[■
  برقرار مي ماهنامه كيوان چاپ امريكا ...  دكلمه  شده ودرشماره _ تورنتو _ "شرق
  ..باشد

 بهر آزادي جدل كن بندگي در _ادي و استقلال اوست  زندگي انسان آز" شعر-1
  زنده ياد استاد يعقوب  قاسمي آن سرائيندة بوده،  از زنده يادلاهوتي "كار نيست
  .مي باشد
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 تحت " پيام زن"1379... در شماره )" محموله زهر ناك "(سروده  :- ]15[■
  .نتشر شده است مرداد م28 " شهروند"  نشريه508 ، و در شماره" علفزهر"عنوان

  ).پاكستان ( "بسسرزمين بي ن" -1
  

 36 و در شماره ،سروده شده) 1998(1378 به تاريخ "صخره  غريق و " :-  ]16[■ 
  .  چاپ شده است"..."نشريه 

  

 حوت 45در شماره  شد  سروده1996 كه در اول اكتوبر  "  نئيم تنها  ": - ]17[■
  . نشر شده است" پيام زن"1997 مارچ 1375

  
  سروده شده  با قطعه عكسي 1998در اپريل ) به سلامتي   ( " چيرز ":  - ]18[■

 طالبان را در ضيافتي در خارج از كشور، در حال سر كشيدن پيك ةكه  دو نمايند
   .  چاپ شده است"..."  ماهنامه 38در شماره ،   داد،  نشان ميمشروب هاي 

  .ريكائي  ام پتروليم   مؤسسة:  يونوكال كارپوريشن -1

  
كه  به خاطر يورش و كشتار دسته جمعي اعضاي كميته  ) " !  رفقاء"  (:- ]19[■

به تاريخ دو ( تركيه ، توسط ارتش آن كشور) مائويست( مركزي حزب كمونيست 
سروده شده است ،  پيوست نامه اي عنوان حزب مذكور به يكي )   2005سپتمبر 

كه از اين قلم خواسته بود تا در )  م م ل( از رفقاي ارجمند حزب كمونيست ايران 
)  وپيام ( سروده فوق . زمينه  اين كشتار دسته جمعي، پيام و يا مطلبي  بنويسد

 كه سروده فوق را به دست يگانه نشريه. نوشته شده را به اين رفيق ارجمند سپردم
ئي چريكهاي   فدا(  از آن   گرانقدر. [بود) 90شماره، ("  فدائي پيام "نشر سپرد
 پيام   "كه در نشراين سروده و ساير سروده هايم در سايت و نشرية) خلق ايران

  ]رتبيل.  پ-   توجة رفيقانه نموده اند،  رفيقانه ابراز امتنان مي نمايم"فدائي

  
 – 1373 حوت  مؤرخ  39 شماره " پيام زن" در "  جنگ به فرمان": -]20 [■

  .استچاپ شده )  www.rawa.org (" راوا "ارگان نشراتي   1995فبروري 
  



                                                                                

   كبير توخي                       عبور لحظه ها                 اولدفتر   
  

  
  

  

٨١  

 در شماره  و  سروده شده2004 جوزاي 16در   "... نگوئي  اگر راست ": - ]21[■
ارگان  ( "  فدائي  پيام " 67و در شماره " شهروند" 1383 مرداد20 سه شنبه 911

 جرمن - افغان" منتشر شده، همپنان در سايت )  خلق ايران فدائي چريكهاي 
  .  رديده است بر قرار گ"آنلاين

  . متري كابل موقعيت داردكيلو 30اين پايگاه در  :" بگرام هوائي پايگاه "  -1
  

 سروده شده، در شماره  2005  اين پارچه  در  مارچ  " خرافه و سپيده ": - ]22[■
  فروردين ماه  83در شماره  چاپ تورنتو و" ايران پست "2005...  مؤرخ  –... 

  .چاپ شده است)  خلق ايران فدائي ان چريكهاي ارگ (" فدائي پيام "1384
  . مي باشد به امپرياليزم لنين  اشاره" غول پاگلين "  -1
 در كشور ما شفق بر خلاف معني آن در فرهنگ هاي زبان فارسي ، كه بعد از  -2

  .گويند، به معني قبل از طلوع به كار رفته است غــروب را
  .يت  دارد در افغانستان موقع" سياه كوه "  -3
  ....  خيزشها و تكانهاي انقلابي  عليه ارتجاع و امپرياليزم در نيپال، ونزيويلا و -4
  

 درگذشت دوستم عزيز و گرانقدرم  به خاطر   " تو مفهوم انساني ": - ]23[■
 بلند و ه كه  صد ها مقال_زنده ياد داكترمحمود گودرزي نويسنده نامور ايران 

 و " شهروند" درج   نشريه _ رابطه با مسايل افغانستان  منجمله در_تحليلي ايشان 
  چاپ و نشر " پيام زن " در مجله  ، همچنانمضامين مربوط به مسايل افغانستان

  .فرياد شده است ) 2005اپريل - 8(شده؛ به تاريخ
) 2005 اپريل15 (1384 فروردين 26 جمعه 978:  در شماره"... تو مفهوم انساني"

 به اشعار "( چاپ شده؛ همچنان در سايت وزين و پر محتواي " شهروند"نشريه 
  . بر قرار گرديده است ) "دشنه گون خوش آمديد

  

  به خاطر   2006مي12  به تاريخ ، "  خلق ايران فدائي چريكهاي  ":  - ]24[■
ق ــيـ رف"و همسايه ما ايران برادر  جنبش كمونيستي  كشورشخصيت برجسته 

  فدائي  عضو برجسته و سابقه دار چريك هاي ) شايگانفاطمه سعيدي ("ادرـــم
كه در محفلي در آلمان، در حضور  شخص خودش از ايشان  قدر   _ خلق ايران
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 " 85درج شماره . سروده شده است _  آمد به عمل   در خور ستايشداني وتجليل
  . مي باشد1385 خرداد ماه " فدائي پيام 

صدرمائوآثار منتخب،  جلد اول  صفحه  (" از يك جرقه حريق بر مي خيزد" -1
175   (  

، كه از طريق 1357در گير و دار انقلاب سال )رتبيل . پ (   شعر سرائينده   -2
 كه گوينده در  امواج راديوي ايران در كابل، جريانات را تعقيب مي كرد؛ مي شنيد

 دائي ف چريك هاي !  خلق فدائي  چريك هاي ": راديو، با صداي رسا مي گفت
به ياري ما بشتابيد، راديو تلويزيون ملي ايران در محاصره گارد شاه قرار ! خلق

!  خلق فدائي  چريك هاي " :  مي رسيد و مدتي بعد آوازي به گوش"...گرفته
  " ...كنيم محاصره شكست از شما تشكر مي! خلقفدائي   چريك هاي 

   

ارگان مركزي جبهه «  " قطب نما"به نشريه  " قطب نما "  سرودة : - ]25[■
 2006- 7-7   سرودهتاريخ شده،   اهداء » افغانستان- متحد ضد امپرياليسم و ارتجاع

  .چاپ شده است  ماهنامه  12بوده، به شماره 
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